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 م�ـل یک خانواده
رسـول مـرادی و مهـلا حسـینی، از دیگـر مهمانـان مسـجد هسـتند کـه 
حـالا دو هفتـه از اسکانشـان در ایـن مسـجد می گـذرد. زوج جوانـی کـه از 
سـال ها پیـش تصمیـم داشـتند کـه از تهـران بـه مشـهد کـوچ  کننـد و در 
پایین پـای حضـرت خانـه بخرنـد امـا شـروع جنـگ، برنامه هایشـان را 
مختـل کرده اسـت. آقارسـول توضیـح می دهـد: اینجـا خانـه خریدیـم 
و قـرار بـود بـه تهـران برگردیـم و باروبندیلمـان را از تهـران بـار بزنیـم و 
برگردیم. اما جنگ شـروع شـد و نتوانسـتیم برگردیم. یکی از همسایه ها 

پیشـنهاد کـرد کـه در مسـجد بمانیـم تـا آب هـا از آسـیاب بیفتـد.
مهـلا حسـینی ایـن تجربـه را تجربـه ای متفـاوت می دانـد: مـا پیـش از 

کن  ایـن هر سـال بـه مشـهد سـفر می کردیـم و در هتـل یـا مهمان سـرا سـا
می شـدیم. ایـن اولین بـار اسـت کـه در مسـجد و حسـینیه مانده ایـم.

کی سـختی های خودش  او توضیـح می دهـد که ایـن زندگی اشـترا
«اینجـا  را هـم دارد امـا در مجمـوع برایـش دلپذیـر بوده اسـت؛

اسـتفاده از حمـام و سـروی� بهداشـتی سـخت اسـت. سـر و صدا 
هـم ناخواسـته بیشـتر اسـت و خوابـت بـه هـم می ریـزد امـا بـه ن�ـر مـن 
بـه سـختی اش مـی ارزد. مـن اینجـا کلـی دوسـت جدیـد پیدا کـرده ام. ما 
هـر روز بـا هـم نمـاز جماعـت می خوانیـم، بـا هـم در آشـپزخانه مسـجد،
ناهـار و شـام درسـت می کنیـم و... حـالا شـبیه یـک خانـواده شـده ایم.»

 بـه امام رضا(ع) پناه آوردم
مهمانـان ایـن مسـجد هر کـدام داسـتان خودشـان را دارنـد؛ نگرانی هـا 
و امیدهـای بسـیاری کـه ایـن مـدت تجربـه کرده انـد. داسـتان محسـن 
داوودی شـاید کمـی متفاوت باشـد؛ جوان بیست و نه سـاله ای کـه تنها 
از تهـران بـه مشـهد سـفر کرده اسـت. خانـواده اش اهـل تربـت حیدریـه 
هسـتند امـا او تصمیـم گرفتـه اسـت ایـن روزهـا را در مشـهد و در جـوار 
حـرم امام رضـا(ع) بگذرانـد. بعـداز بمباران هـای اخیر در تهران، بخشـی 
«مـن در محـل کارم بـودم کـه بر اثـر  از محـل کارش آسـیب دیـده اسـت؛
انفجـار، نیمـی از دیـوار سـاختمان فروریخـت. روزهـای بعـد از آن اتفاق 
کی بـود. هـر شـب آن صـدا در گوشـم بـود و  بـرای مـن روزهـای ترسـنا
هر شـب کابـوس می دیـدم. قبـلا هر وقت دل نگرانی و اسـترس داشـتم،

بـه مشـهد می آمـدم. ایـن بـار هـم تصمیـم گرفتـم کـه م�ـل همیشـه بـه 
امام رضـا(ع) پنـاه بیاوریـم.»

محسن حالا روزهایش را در جوار حرم امام رضا (ع) می گذراند؛ در فضایی 
کـه برایـش آرامش بخـش اسـت. می گویـد: بـا امـام مهربانی هـا حـرف 
می زنـم و حالـم بهتـر می شـود. اینجـا، زندگـی در پاییـن پـای حضـرت 

حـ� و حـال دیگری دارد.
او از برخـورد خـوب خادمـان محلـه و مسـجد هـم می گویـد؛ اینکـه آن ها 
تأثیـر زیـادی در کاهـش اضطراب هایـش داشـتند؛«اینجـا آدم از در کـه 
وارد می شـود، حـ� می کنـد در خانـه خـودش اسـت. همـه بـه تـو لبخند 

می زننـد و گـرم و صمیمـی حـال و احوالـت را می پرسـند. روزهـای 
اول مـن شـب ها از تـرس بمبـاران بیـرون مسـجد داخـل خـودرو 
می خوابیـدم. امـا کم کـم بـا حـرف زدن بـا اهالـی، احسـاس 
امنیـت بیشـتری کـردم و حـالا داخـل مسـجد می خوابـم.»

 خادمـان پای  کار
لا  آن سـوی ماجـرا خادمـان ایـن محلـه و مسـجد هسـتند کـه حـا
مشـتاقانه از مهمان هایشـان پذیرایـی می کننـد. یکـی از اهالـی پـای  
کن قدیمـی و عضـو هیئت امنـای مسـجد  کار علیرضـا بسـکابادی، سـا
اسـت. او داسـتان مهمان پذیر شـدن ایـن مسـجد را این طـور تعریـف 
می کنـد: سـال گذشـته ایـن روزهـا مشـهد غل�لـه شـده بود و عـده زیـادی 
از زوار به ناچـار در خیابـان و پـارک چـادر می زدنـد. مـا ایـن مسـافرها را 
گوشـه و کنار شـهر می دیدیـم و خجالت می کشـیدیم.  دلمان می خواهد 
در شـهرمان بـه بهتریـن نحـو از مهمانمـان پذیرایـی کنیـم. تصمیـم 
گرفتیم به نوبه خودمان قدمی برداریم. پنجاه نفر را در مسجد اسکان 

دادیـم و تصمیـم گرفتیـم ایـن برنامـه را هـر سـال اجـرا کنیـم.

امسال اما تفاوت هایی با سال گذشته 
دارد. با توجه به شرایط، تعداد زائران 
کمتر شده اسـت اما اهالـی همچنان 
پای کار ند. علیرضا می گوید: افراد از 
�، اصفهان، شـیراز و زاهدان  شـهرهای مختلف م�ل تهران، کر
تماس می گیرند و از چند روز قبل، آمدنشـان را اطلاع می دهند.
مـدت اسـکان هـم معمولا دو تا چنـد روز و حتی چند هفته اسـت 

و میانگین حداقل شبی چهل پنجاه  نفر زائر را داریم.
لـی غیر مسـتقیم بـرای  ز اها او توضیـح می دهـد کـه خیلـی ا
خدمـت بـه زائـران بـا آن هـا ارتبـاط دارنـد، م�ـل خانم هایـی کـه 
بـرای ن�افـت مسـجد بـه اینجـا می آینـد، خیـران و داوطلبانـی 
کـه گاهـی در مسـجد از زائـران پذیرایـی می کننـد و... امـا به طـور 

کلـی و به طـور مسـتمر فقـط پن� نفـر مـداوم پـای کار نـد.
زائـران هم اغلب از طریق کانال اسـکان زائر در ایتا این مسـجد 

را پیـدا می کنند و تمـاس می گیرند.

کن  علیرضـا حقـدادی، دیگـر سـا
ل  د سـا ز هفتا محلـه کـه بیـش ا
ن  بـا ر همیـن خیا د و د ر ا سـن د
م�ـازه دارد، حالا کار و  زندگی اش 
را رها کرده و شـبانه روز در مسـجد مشـ�ول خدمت به زائران 
اسـت. بـه گفتـه اهالـی، او خیلـی وقت هـا بـرای پذیرایـی از 
کـی از م�ـازه اش مـی آورد و در مسـجد از  زائـران، اقـلام و خورا
زائـران پذیرایـی می کنـد. از او که دلیـل این همـه انگیزه اش 
بـرای فعالیـت بی منـت را می پرسـم، پاسـ� می دهد: مسـجد 
؛ مسـجد سـنگر اسـت و با توجه بـه  نـه نیسـت فقـط نمازخا
شـرایط بایـد فریـادرس مـردم باشـد. مبـارزه فقط این نیسـت 
کـه رو بـه روی دشـمن اسـلحه بـه دسـت بگیـری؛ مبـارزه و 
مقاومـت گاهـی دسـتگیری از هم وطـن در شـرایط سـخت 
اسـت و گاهـی اسـتفاده از ظرفیت هایـی م�ـل مسـاجد بـرای 

پنـاه دادن مـردم.

میـان خادمان این مسـجد مجتبی 
صادقی، داسـتان متفاوتـی دارد. به 
قـول دیگـر اهالـی، یک جورهایـی 
خـودش زائـر محسـوب می شـود؛
زائـری کـه اینجـا بیشـتر از همـه خدمتگـزار زائـران دیگـر اسـت.
متولـد سـال ۱۳۶۱ اسـت. در بـازار پارچـه تهـران فروشـنده بـوده،

دو ماه پیش، کار و زندگی اش را رها کرده و به مشهد آمده و اینجا 
در بخـش چای خانـه حـرم مشـ�ول بـه خدمـت شده اسـت؛«در 
ایـن خیابـان، خانـه ای اجـاره کـردم و در همیـن مـدت کوتـاه بـا 

اهالـی اخـت شـدم.»
با شروع جنگ او حالا تمام وقت خالی اش را در مسجد می گذراند 
تا خدمتگزار زائران باشد. اهالی تعریف می کنند که او حالا خیلی 
از مسـئولیت ها را داوطلبانه به دوش می کشـد، م�ل هماهنگی 
با زائران، ثبت ورودشان، گاهی هماهنگی وسیله ایاب و ذهاب 

برای رفت وآمـد زائرها به حرم و....

مسافرانی از 
سراسر ایران

سنگری به نام 
 زائر خدمتگزارمسجد




